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  1392بهار )، 96پیاپی ( ي اولشمارهم، نوزدههاي اجتماعی اسلامی، سال پژوهش

 

  هاي اخلاق اجتماعیمؤلفه
  ∗ ;و شهید مطهري ;از دیدگاه علامه طباطبایی
  

  ١یسید مهدي سلطانی رنان *
 

  چکیده
مند که در آن سعادت فرد با سعادت اي است ارزشي اسلامی، جامعهجامعه

هاي اجتماعی و ایمان اسلامی ارتباطی اجتماع پیوند خورده و میان مسؤولیت
ناگسستنی به وجود آمده است و اخلاق اجتماعی با مبانی مستحکم و قوي و 

باشد؛ زیرا اخلاق با ملکات نفسانی و آل، عامل حقیقی این ارتباط میایده
ي عمیق داشته، ي نفس، اعمال فردي و روابط اجتماعی انسان رابطهتزکیه

و در آمیز و تعاملات پایدار عملی و درونی است مستلزم همزیستی مسالمت
هاي مطلوب اخلاق اجتماعی به مثابه مبانی ارزشی این مسیر توجه به مؤلفه

ها و آل اخلاقی، عامل تنظیم صحیح این همزیستیي ایدهاخلاق و جامعه
از جمله اندیشمندانی  ;و شهید مطهري ;باشد. علامه طباطباییتعاملات می

  يه جانبههستند که در تفکرات و نظریات اخلاقی خویش به تبیین هم
اند. سعی نگارنده در این مقاله آن است که هاي مطلوب اجتماعی پرداختهمؤلفه

                                                        
  .۸/۱۲/۱۳۹۱تاريخ پذيرش: ـ  ۴/۱۱/۱۳۹۱تاريخ دريافت:  ∗
 mehdi-1358@yahoo.com                                           حوزه و دانشگاهو مدرس  رپژوهشگ . ١
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ها از منظر ایشان پرداخته و به اختصار تقدیم ترین این مؤلفهبه بررسی مهم
  مخاطبین بزرگوار نماید.

هاي اجتماعی، ایمان اسلامی، ي اسلامی، مسؤولیتجامعه واژگان کلیدي:
هاي اخلاق ، مؤلفه;، شهید مطهري;علامه طباطباییاخلاق اجتماعی، 

  اجتماعی.

  مقدمه
ها را با خود، ترین موضوعاتی است که ارتباط انساناخلاق اجتماعی از مهم
سازد، زیرا جامعه قادر است یک تمدن را بسازد نه یک جامعه و تاریخ مطرح می

  ه است.فرد، و اجتماع انسانی پیوسته تاریخ را ساخته و به جلو برد
از آنجایی که در میان ادیان الهی، اسلام دینی اجتماعی است و احکام فردي 

باشد؛ دار میي دیناش ساختن جامعهآن نیز آهنگ اجتماعی دارد و هدف
اي که روابط اجتماعی آن براساس اهداف و احکام دین سامان گیرد، و جامعه

هاي اجتماعی و ولیتسعادت فرد با سعادت جامعه پیوند خورده و میان مسؤ
ایمان اسلامی ارتباطی قوي و غیرقابل انفکاك به وجود آید، نیازمند اخلاق 

هاي اي از مؤلفهسار تحقق و عمل به مجموعهاجتماعی مطلوب است که در سایه
نوایی و ها را با همگیرد و روابط اجتماعی انسانهنجاري و ارزشی شکل می

ها و معه را از سوق یافتن به سمت کژيسازد و جاحاکمیت نظم همراه می
ي هاي مطلوب در عرصهدارد. همچنین، عمل به مؤلفهکارکردهاي سوء بازمی

اخلاق اجتماعی به مثابه عاملی جهت رسیدن به سعادت و کمال واقعی براي 
ها، آیین درست زندگی گردد؛ زیرا در پرتو این مؤلفهي جهانیان محسوب میهمه

گیرد و خوشبختی آفرین فراروي بشریت قرار میت سعادتو راه و رسم حیا
ي دایمی را براي آدمی و پاکیزگی و شایستگی حقیقی را براي کل اعضاي جامعه

ها با یکدیگر هاي درست ارتباط انسانآورد. در واقع، شیوهاسلامی به ارمغان می
مد و انجاي مدنی و تبلور اجتماع اخلاقی مطلوب میدهی جامعهبه سامان
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آل اخلاق اجتماعی از لوازم بنیادي و هاي ایدهبراساس همین شیوه، عمل به مؤلفه
ي اخلاقی مطلوب) بوده و دین یابی به جامعهکاربردي نیل به مقصد مذکور (دست

سازد و از هاي اجتماعی و قانونی ممتاز میها و مسلکحق را از دیگر روش
  ).308ـ309، 18ق، ج 1417طبایی، بخشد (طباانحرافات اجتماعی مصونیت می

از جمله اندیشمندان دوران معاصر  ;و شهید مطهري ;علامه طباطبایی
هستند که به تصریح خودشان، سرنوشت افراد جامعه به یکدیگر را وابسته دانسته 
و معتقدند صلاح و فساد اجتماع در رفتار اعضاي آن تأثیرگذار است و بدین 

اي اجتماعی اخلاق با سیر و رویکرد مطلوب و هجهت التفات جدي به مؤلفه
ي اسلامی را ضروري تلاش براي عملی و درونی نمودن آنها در محیط جامعه

هاي )، لذا به تبیین مؤلفه177، 2، ج  1387و مطهري،  309دانند (همان، می
هاي معنوي آنها در جاي جاي آثار و نظریات خود اخلاق اجتماعی و ارزش

ترین ي مقاله به دلیل اهمیت موضوع بر آن است که مهمویسندهاند. نپرداخته
ي کاربردي و روش راهبردي از منظر هاي اخلاق اجتماعی را به شیوهمؤلفه

بیان کرده و این نکته را تفهیم نماید که  ;و شهید مطهري ;علامه طباطبایی
ی در ي اخلاقاخلاق اسلامی، در پرتو حضور اجتماعی و گستردگی روابط حسنه

  اجتماع، داراي ارزش و اعتبار است.

  ي تحقیقسؤال اصلی و شیوه
و  ;با توجه به اظهارات مذکور، سؤال اصلی تحقیق آن است که علامه طباطبایی

هاي اخلاق اجتماعی را چه دانسته و در ذیل چه عناوینی ، مؤلفه;شهید مطهري
  اند؟مورد بررسی و مطالعه قرار داده

آوري کرده و به اي اطلاعات را جمعبررسی کتابخانه ي مقاله بانویسنده
ي تحقیق در این مقاله تحلیل و توضیح آنها مبادرت ورزیده است. لذا شیوه

  باشد.می »توصیفی ـ تحلیلی«
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  ي تحقیقپیشینه
و شهید  ;با بررسی انبوه آثار دو اندیشمند فرزانه، یعنی علامه طباطبایی

ان اثر مستقلی در این موضوع ندارند؛ همچنین آید که ایش، به دست می;مطهري
هاي ایشان، نگارنده به با جستجو در تحقیقات فراوان انجام گرفته در اندیشه

شود مطلب و موضوعی با عنوان پژوهش مذکور دست نیافت. بنابر این سعی می
ي این دو عالم هاي اخلاق اجتماعی در اندیشهترین مؤلفهي منظم مهمتا با ارائه

ي اخلاقی آل از جامعهقدر، به استخراج نموداري ایدهربانی و اندیشمند گران
ي شود که تفاوت این تحقیق با عمدهمطلوب دست یابیم. با این بیان روشن می

هاي نو و بدیع با رویکرد کاربردي در تبیین تحقیقات پیشین وامدار اشارت
فرهیخته، در قالبی منسجم و هاي اخلاق اجتماعی از منظر آن دو دانشمند مؤلفه

  به دور از پراکندگی است.

  تبیین مفاهیم محوري
  ;الف ـ اخلاق از دیدگاه علامه طباطبایی

آید، موارد ذیل در تعریف اخلاق برمی ;آنچه از مجموع آثار علامه طباطبایی
  است:

و به معناي خوي، طبع، رفتار و همچنین سرشت  »خلق«) اخلاق جمع  1
اي است که باید در ي بصیرت قابل درك است و ملکهتنها با دیدهباطنی است که 

نفس آدمی رسوخ کند و در ظلِّ مداومت بر اعمال صالح و تکرار آن در مسیر 
و راغب اصفهانی،  263،  2، ج  1381صحیح هدایت و تقویت شود (طباطبایی، 

  ).159ق، 1412
بخشی از معارف ) اخلاق از طرفی مبتنی بر ظواهر دینی و عبارت از  2

ي نوعی باشد و بر پایهمی 9فرعی اسلام و دستورات خداوند متعال و رسول او
گرایی الهی و منطبق بر عشق و محبت معنوي حق استوار است (طباطبایی، تکلیف
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)؛ از طرف دیگر بخشی از ظواهر کتاب و سنت اسلامی و 357،  1ق، ج1417
  ).47تا، عقلانی دارد (همان، بی يمنفک از احکام فقهی است که بیشتر جنبه

کند؛ ) علم اخلاق عبارت است از فنی که پیرامون ملکات انسانی بحث می 3
ملکاتی که مربوط به قواي نباتی، حیوانی و انسانی اوست. به این غرض بحث 

خواهد معلوم کند که کند که فضائل را از رذائل جدا سازد، یعنی این علم میمی
ي کمال و فضیلت اوست و نفسانی انسان خوب و نیک و مایه یک از ملکاتکدام

ي نقص اوست تا آدمی بعد از شناسایی آنها، خود چه ملکاتی بد و رذیله و مایه
را با فضایل آراسته سازد و از رذائل پیراسته گردد و در نتیجه اعمال نیکی که 

و ثناي جمیل مقتضاي درونی است انجام دهد تا در احتیاج انسانی ستایش عموم 
جامعه را به خود جلب کرده، سعادت علمی و عملی خود را به کمال برساند 

  ).368،  1ق، ج 1417(همان، 
ي نفسانی است که افعال به آسانی و بدون تأمل و درنگ از ) اخلاق ملکه 4

  ). برطبق این تعریف و مبتنی بر123، 1362شود (همان، آن صادر می
لق را صورت ادراکی می ;باییگرایی، علامه طباطفضیلت دانند که در درون خُ

انسان جایگزین شده و در موقع مناسب جلوه کرده و او را وادار به اراده و عمل 
  ).236تا، کند (همان، بیمی

) اخلاق عموماً در میان علم و عمل در جریان است. به عبارت دیگر، از  5
باشد. به همین هم مرز می یک طرف با اعتقاد و از طرف دیگر با عمل و فعل

جهت، گاه آن را از مسیر تکرار عمل و گاه از راه تلقین حسن و خوبی عمل و 
  کنند.گاه از هر دو راه ایجاد می

  ;ب ـ اخلاق از دیدگاه شهید مطهري
  دارد:در تعریف اخلاق اظهار می ;شهید مطهري

لق مط لق است. خلُق یعنی خوي. خلُق در مقابل خَ   رحاخلاق جمع خُ
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شود و مربوط به ساختمان وجودي انسان در تمایلات روحی است و مربوط می
ي خود شخص، معلمان، مربیان و به شخصیت است، که در همین دنیا به وسیله

شود. البته برخی از آنها نیز به کند، طرح و بنا میاجتماعی که در آن زندگی می
حقیقت، فرایندي است که باشد. در ي قبل از تولد مربوط میسرشت و مرحله

گیر در منجر به ایجاد عادت و طبیعت ثانوي و یا ملکاتی که با اختیار و تلاش پی
گردد و این طبیعت ثانویه ساختار جدیدي در برابر آید میروح بشر به وجود می

؛  17، 1379هاست که از ابتدا با هرکسی همراه است (مطهري، طبیعت اولیه انسان
  ).57، 25، ج 1387همان، 

  ;ج ـ اخلاق اجتماعی از منظر علامه طباطبایی
اي جهت رشد و بالندگی محیط انسانی و توفیق آنان اخلاق اجتماعی به مثابه پایه

شود که در پرتو محاسن و خلقیات حمیده، اي سالم قلمداد میدر ایجاد جامعه
در مسیر  آورد و حیات اجتماعی راموجبات تحکیم روابط اجتماعی را فراهم می

سازد. در حقیقت، خداوند نظام وجودي را تعالی و تکامل، به کام انسان گوارا می
شود که سعادت آدمیان در طوري خلق کرده که این نظام به غایاتی منتهی می

رسیدن به این غایات است. درعین حال قوانین و سننی در قالب شریعت براي 
ها قرار داده که اوامر و ختیار انسانهماهنگ شدن قوا در رسیدن به سعادت، در ا

نواهی شریعت، در واقع همان اوامر و نواهی خداوند بوده و منطبق با فطرت الهی 
ي شود و براساس آن رابطهباشد و به نام اخلاق اجتماعی مطلوب خوانده میمی

سازد. خداوند با ایجاد این قواعد در عالم معناداري بین اخلاق و دین برقرار می
اش ستري فراهم کرده که انسان با اجراي آنها، به سعادت واقعی مطابق با فطرتب

  ).143و  142،  14، ج  1363رهنمون شود (طباطبایی، 
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  ;د ـ اخلاق اجتماعی از منظر شهید مطهري
االله اخلاق اجتماعی را بستري براي وصول به توحید و سیر الی ;شهید مطهري

و خودخواهی محض خارج باشد و ضمانت داند، به شرطی که از مادیت می
ها باشد. در حقیقت، ایشان داري انساناجرایی آن مبتنی بر ایمان مذهبی و دین

اي از اخلاق اسلامی برخوردار از ایمان به اخلاق اجتماعی را به مثابه شعبه
وار دانسته و هاي سعادتخداوند و عزت و کرامت نفس پایدار و مبتنی بر آموزه

هاي موجود در این حوزه را که انسان موجودي اجتماعی است، ارزش از آنجا
اي مطلوب جهت نیل به فلاح و رستگاري شرط وصول به کمال او و مقدمه

، 1391و همان،  176،  2، ج  1387آورد (مطهري، دنیوي و اخروي به شمار می
  ).36ـ38

  هاي اخلاق اجتماعیهـ مؤلفه
هایی است مبتنی بر فضیلت و اعی، گزارههاي اخلاق اجتممقصود از مؤلفه

که انسان و  »هاي معنويارزش«یا  »اهداف معنوي«برخوردار از یک سلسله 
ي اخلاق به تعالی و کمال دست جوامع انسانی با عمل و کاربرد آنها در عرصه

سازند. همچنین به مثابه یافته، درون خود را پاك و محیط اجتماعی را آراسته می
اخلاقی با قالب معنویت و هماهنگ با فطرت الهی، روابط اجتماعی هاي ارزش
گرداند، به ها را تنظیم و اعتقاد به مبدأ و معاد را در نهادشان زنده و پویا میانسان

ي انسانی و عواطف درونی آنها را به زوال و ها، جامعهتوجهی بدانطوري که بی
بدأ هستی و توحید خداوندي و در انحطاط کشانده و منجر به عدم اعتقادشان به م

؛  37ـ38،  4ق، ج 1417گردد (طباطبایی، نتیجه گسترش روزافزون فساد می
  ).37ـ38،  1391؛ مطهري،  52ـ56،  1336همان، 

***  
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هاي تنظیم مؤلفه ;ي علامه طباطباییهاي اخلاق اجتماعی در اندیشهمؤلفه
هاي تشریعی ده آن آموزهي دینی، که اساس و شالواخلاق اجتماعی در جامعه

رسد؛ باشد، ضروري به نظر میهاي فطري ـ تکوینی وحی میقرآن و یادآوري
ها انسان تکون یافته و در ارتباط با دیگر هایی که در سایه سار عمل بدانمؤلفه

ها، که مشروعیت یک نظام رسد. مبانی معنوي این مؤلفهافراد به کمال مطلوب می
  سازد، عبارت است از:می اجتماعی را نمایان

  گردد؛) مقتضیات رشد متبلور و موانع رشد مفقود می 1
  باشد؛) اجراي عدالت، بنیاد بدل ناپذیر ایجاد مقتضیات رشد می 2
ي شؤون در این نظام اسلامی منطبق با قرآن کریم و در خط اهداف ) همه 3

وي است (حکیمی، قرآنی و ساخته شده و تنظیم یافته بر مبناي قرآن و سنت نب
  ).168،  6و ج  679و  405،  1، ج  1376؛ همان،  59ـ65،  1382

هاي اخلاق اجتماعی و تشریع صحیح و منطقی آنها در عمل به مؤلفه
  ي اسلامی فواید بسیاري دارد که برخی از آنها چنین است:جامعه
ي اجتماعی گردیده و بین اعضاي ) موجب برقراري تعادل و موازنه 1

  ).44ـ45،  1336شود (فلسفی، آمیز ایجاد میعه روابط دوستانه و مسالمتجام
) انسانیت افراد پاس داشته شده و کرامت انسانی در نهادهاي بشري  2

ي یابد و پاسداشت دائمی آن نه به عنوان یک شعار میان تهی و سوژهتقویت می
جهان (حکیمی، قلم گردانی و نه از سر سهم خواهی و تقلیدي از جنبش چپ در 

  )، بلکه از روي ادب و احترام متقابل خواهد بود.162،  1343
ي امور در جامعه گردیده و اصلاح بین ي همه) عشق به خداگرایی طلیعه 3

گردد و همسویی افراد در اهداف معین، اشتراك در سرنوشت و مردم برقرار می
ل و رعایت قوانین و هدایت آنها به راه سعادت، احساس مسؤولیت و حقوق متقاب

هاي ترین ویژگیمقررات اخلاقی به عنوان اصول عملی موضوعه و نیز از مهم
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؛ سلطانی  8ـ14،  17، ج  1381گردد (طباطبایی، اجتماعی آن محسوب می
  ).40ـ41،  1384رنانی، 

ي اسلامی از دیدگاه علامه هاي اخلاق اجتماعی در جامعهترین مؤلفهمهم
است از تقوا، کرامت و عزت نفس، مؤاخات (برادري)، عبارت  ;طباطبایی

محبت، وحدت اجتماعی، امنیت اجتماعی، ایثار، انفاق، قناعت، وفاي به عهد، 
  داري، ترویج و گسترش امر به معروف و نهی از منکر.امانت

کارهاي عملی آنها در هاي مذکور و راهي مقاله به توضیح مؤلفهدر ادامه
  پردازیم.ي اسلامی میجامعه

  تقوا  •
به معناي حفظ و نگهداري خود از ضرر و  »وقایه«ي تقوا، اسم مصدر از ماده

ق، ماده وقی). همچنین به معناي قرار دادن 1412خطر است (راغب اصفهانی، 
ها، خطرها روح و حقیقت و کرامت انسانی در یک پوشش حفاظتی در برابر آفت

. به طور کلی تقوا در فرهنگ قرآنی )394،  5، ج  1366هاست (آمدي، و تباهی
  داراي دو عنصر اساسی است؛ یکی تسلط بر خود و دیگري ملاحظه حضور خدا.

تري رو به روست و کسی که بر خویش تسلط دارد، براي حرکت با مانع کم
تر پیش خواهد رفت. در حقیقت، تقوا اگر حرکت به سوي خدا باشد، بسیار ساده

ش از ایمان و تقواي پس از ایمان. تقواي پیشین به بر دو قسم است؛ تقواي پی
معناي کنترل نفس، انضباط روحی و قدرت بر مدیریت شخصیت است و تقواي 

ق، 1417باشد (طباطبایی، پسین نیز به معناي خدا پروایی و خویشتن یابی می
  ).44، 1ج

 اي پایدار و اساسی در حفظ اصول اخلاقی، تقوا را مؤلفه;علامه طباطبایی
حق تقوا همانا فرد اعلاي «ي اسلامی دانسته و معتقد است: و شایستگی جامعه

(همان،  »باشد، آن نحو بندگی که محض و شکرگزاري خالص باشدبندگی می
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  ).278،  6، ج  1381
تقواي دینی و حق آن، حرکت در صراط مستقیم الهی است که اساس و 

آل اخلاق اجتماعی ي ایدهفهي مطلوب اخلاقی و نیز به مثابه مؤلهدف جامعه
است؛ زیرا تقوا با اختلاف، تفرقه و انحراف از صراط مستقیم الهی و مستقر شدن 

  ).303ـ304،  8سازد (ر.ك: همان، ج در مسیر اهواي شیطانی نمی
کارهاي عملی ذیل را جهت بنیادي توجه به پیامدها و راه ;علامه طباطبایی

  داند:زم و ضروري مینمودن تقوا در اجتماع انسانی لا
ي ي اخلاقی تقوا نباشد، همهي اساسی جامعه) اگر ملاك سعادت و پایه 1

افراد و جوامع به خاطر امتیازات موهوم نژادي، فخرفروشی و برتري طلبی، 
کشانند و یکی دیگران را حقیرتر از خود پنداشته، آنها را در بند بندگی خود می

رسد که روشد و در نتیجه کارشان بدان جا میفبر دیگري استعلا و بزرگی می
فسادشان تري و خشکی عالم را پر کند و حرث و نسل را نابود نموده و رذائل 

  ).488ـ489،  18اخلاقی را گسترش دهد (ر.ك: همان، ج 
ها، تمایلات و ) مدیریت نفس، مهار کردن و سامان دادن انگیزه 2

توان بدان همت ضوابطی روشن می رفتارهاست، که تنها در سایه سار تقوا و
ها و شود کدام خواستهگمارد و نظم و سامان بخشید. در این صورت آشکار می

کند و کجا باید با آن مدارا ها صحیح است و کدام یک به زشتی امر میگرایش
ي روشنی که مدیریت نمود و در چه موردي باید با آن مخالفت ورزید. برنامه

ا در اجتماع انسانی باید براساس آن صورت گیرد شریعت نام ي تقونفس با مؤلفه
دهد که در راستاي رشد، هماهنگ اي عملی به دست میدارد، زیرا شریعت برنامه

هاي متعالی و در تعارض با تمایلات بازدارنده و پست بشري تنظیم با خواسته
وري و هاي معارض دادهد که در میان گرایششده است و به انسان امکان می

ي آن، بندگان خود هاي سازندهگزینش کند. در حقیقت، توجه به شریعت و برنامه
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خواند؛ نگهدار و تقوا پیشه را در این دنیا به دو نوع هدایت بنیادي و پایدار فرامی
نخست هدایتی پیش از تقوا که محصول فطرت سلیم آنهاست و دیگر هدایت 

  ).47ـ48،  1ق، ج 1417اطبایی، ي تقواي آنان است (طبپسینی که شکرانه
هاي خطرناکی هاي خلاف شریعت پرتگاه) توجه به این نکته که خواسته 3

  نمایاند واست که باید از آن دوري گزید، مسیر شکوفایی و رشد را می
  ماند.هاي خوب و سازنده باقی میخواسته

ر بندي به قوانین مشخص دبا این رویکرد نوعی انضباط رفتاري و پاي
شوند. ها از سردرگمی رها مییابد و انساناجتماع انسانی پدید آمده و رواج می

ترین اي بندگان خدا، همانا بهترین و محبوب«فرماید: در این باره می 7امام علی
  »اي است که خدا او را در پیکار با نفس یاري داده استبنده نزد خدا بنده

  ).87ي البلاغه، خطبه(نهج
ي مستمر موجب ل مداوم به واجبات و ترك محرمات و مراقبهگمان عمبی

ها گردیده و به تعالی اخلاق و فضایل اسلامی ي تقوا در روح انسانپیدایش ملکه
؛ آل  187و  183،  179انجامد (براي نمونه بنگرید به: بقره، در نهاد آنان می

  ).31و روم،  156؛ اعراف،  153؛ انعام،  134و  133عمران، 
ي اخلاقی، که روح ایمان در آن به عنوان ) تقوا روح ایمان است و جامعه 4

اي ماندگار متبلور نباشد، اجتماعی خالی از کرامت و به دور از اصول و پایه
ي متخلق به اخلاق نیکو و داراي اهل هاي اخلاقی است؛ زیرا تنها جامعهارزش

ي آنها براي تلقی چنین عطیهباشند و استعداد ي تقوا میمؤمن سزاوار به کلمه
الهی تمام است و تنها آنان با اعمال صالح خود قادر به تکمیل استعداد خود 

  ).432ـ433،  18، ج  1381هستند (ر.ك: طباطبایی، 

  کرامت و عزت نفس  •
  ي اجتماعی آن به عنوان محورآنچه در اخلاق اسلامی و به ویژه در عرصه
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تعبیري آن نقطه از روح آدمی که اسلام بدان  تواند در نظر گرفته شود و بهمی
ي کرامت توجه نموده است تا اخلاق اجتماعی مسلمین را احیاء نماید، مسأله

ها از دیدگاه اسلام داراي کرامت ذاتی و تکوینی ي انسانباشد؛ زیرا همهمی
مندي او توان ملاك ارزش). کرامت انسان را می4؛ تین،  70هستند (ر.ك: اسراء، 

هایی ویژه مانند دانست، بدین بیان که خداوند از سویی به او کمالات و نعمت
هایی براي رشد و تعالی عقل و اختیار داده و از دیگر سو استعدادها و قابلیت

هایی که بسیاري از آفریدگان ها و قابلیتمعنوي در وجودش نهاده است؛ نعمت
مندي، ذاتی است و میان مت و ارزشاي از این کرااند. مرتبهبهرهالهی از آن بی

تواند استعدادهایش را با اراده و ي افراد انسان مشترك است. انسان میهمه
مندي را به ظهور رساند. این مرتبه اختیار شکوفا کند و مراتب بالاتري از ارزش

توان بدان دست از کرامت، اکتسابی و حاصل مجاهدت است و از مسیر اخلاق می
) که به فرموده 149،  1389؛ علیزده،  707ق، 1412اصفهانی، یافت (راغب 

  ).13ترین درجات آن از آنِ متقین است (حجرات، عالی قرآن کریم
کند. هر مندي در اختیار دارد، از او سخت مراقبت میکسی که گوهر ارزش

تر باشد، مراقبت و چه ارزش دارایی بیشتر و توجه انسان به ارزش آن افزون
او در صیانت از آن گوهر بیشتر خواهد بود، به ویژه آن که بداند اگر  هوشیاري

  این گوهر در مسیر تراش قرار گیرد و صیقل یابد، ارزش آن چندین برابر
شود. براي نگاهداري از این دارایی خدادادي باید خود را به صفتی آراست که می

ناي صلابت، استواري شود. عزت به معمی »عزت«در ادبیات دینی از آن تعبیر به 
اش صیانت و تسخیر نشدن است و چون شخص عزیز از کرامت و ارزش وجودي

گردد کند، به ارجمندي و شرافت و برخورداري از عزت نفس متصف میمی
  ).2298،  2، ج  1375؛ معین،  563ق، 1412(راغب اصفهانی، 

هر که را ) و 65از منظر قرآن کریم عزت واقعی تنها براي خداست (یونس، 
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  ).26سازد (آل عمران، مند میبخواهد از این عزت بهره
عزت نفس نیز مفهومی است که به ادراك فرد از ارزش شخصی و به تعبیر 

ترین عوامل تحول روانی فرد از اشاره دارد و یکی از مهم »خود ارزشمندي«بهتر 
فرادي که ي اجتماعی است؛ زیرا ایابی به اخلاق مطلوب و حسنهمسیرهاي دست

از عزت نفس بالا برخوردارند، هم تصویر مثبتی از خود دارند، هم اهداف 
تري را تري داشته و فشار روانی کمنمایند، لذا اضطراب کمبالاتري را انتخاب می

کنند و احساس کنترل بیشتري دارند. از نظر اخلاقی نیز، افراد تجربه می
کنند که در چنان ساخته و تربیت میاي هستند که شخصیت خود را آن برانگیخته

ها و معاصی سازش ناپذیر بوده و از خود باختگی در مقابل ستم و برابر وسوسه
،  1379نماید (هاشمی رفسنجانی، عدالتی و هر نوع آلودگی دیگر دوري میبی
ي عزت). همچنین عزت نفس نیرویی است که مردم را به راه ، ذیل واژه 2ج 

ي اخلاقی سوق داده، د اخلاقی و مزین شدن به صفات حمیدهوظیفه شناسی، تعه
  ).232تا، دارد (طباطبایی، بیاز اعمال خلاف اخلاق بازمی
کارهاي ذیل، زمینه را براي ترویج و عملی نمودن توجه به پیامدها و راه

  نماید:کرامت و عزت نفس فراهم می
  س، مستلزم) در اجتماع انسانی، برخورداري از کرامت و عزت نف 1
بندي به تقوا، پاي«مندي و رواج عملی برخی از صفات اخلاقی، همچون بهره

حق، صداقت، دوري از طمع، انصاف با مردم، پرهیز از آزار دیگران، گذشت، 
باشد (ر.ك: می »حفظ زبان، حلم، فروخوردن خشم، صبر بر مصیبت و قناعت

  ، احادیث بخش عزت). 1375محمدي ري شهري، 
ها و شود آدمی از تأثیر کامیابیورداري از کرامت نفس سبب می) برخ 2
نیازي والایی که در نفس خویش یافته، برتر از ها فراتر رود و در اثر بیناکامی
کران درونی را درك کند. بدین هاي این جهان، سرور عظیم و آرامش بیشادي
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ناگوار و شکست  اعتنایی در برابر امورجهت اخلاق پژوهان عزت نفس را با بی
اند. فرد اخلاقی و ملتزم به اخلاق ناپذیري در مقابل مشکلات ملازم دانسته

آل با اعمال درست خود در هماهنگی کامل با اهداف بزرگ و اجتماعی ایده
  کند.گیرد و احساس عظمت و آرامش مینیازهاي والاي انسانی قرار می

کار برخورداري از کرامت ن راهترییابی به ایمان قوي و پایدار مهم) دست 3
ي اسلامی است و هر چه این معیار رشد و عزت نفس و تقویت آن در جامعه

گردد. با دقت در ماهیت ایمان تر میها مطلوبکند، اخلاق اجتماعی انسان
یابیم که ایمان دانشی عملی است و علوم عملی برحسب قوت و ضعف درمی
س هر چه ایمان به خداوند متعال و معاد و یابد. پها، شدت و ضعف میانگیزه

یابد، تا جایی که تر میتر گردد، هستی انسان معنایی با شکوهافزون :پیامبران
ها را به سهولت ترین دشواريفروشد و حتی سختخود را به بهاي ناچیز نمی

هاي ). از این رو، علماي اخلاق انسان8،  15، ج  1381تابد (طباطبایی، برمی
تحقیر و تجلیل، «اند: مند از کرامت و عزت نفس را این گونه توصیف کردههبهر

تهی دستی و ثروت، صحت و بیماري و ستایش و نکوهش در نظر آنان یکسان 
،  1، ج  1381پذیرند (نراقی، است و از دگرگون شدن امور و احوال تأثیر نمی

320.(  
با تقویت ایمان به مراتب توان ، می;بنابر این، مطابق نظر علامه طباطبایی

برتري از عزت نفس رسید. بازگشت به خدا و احساس تقرب به او، در حقیقت 
ي شخصیت گسترانیده درك حضور منبع نامحدودي است که عزت را در شالوده

،  1336؛ همان،  46تا، نماید (طباطبایی، بیو کرامت انسانی را شکوفا می
  ).49ـ51

مندي و زندگی حکیمانه را ي حکیم، اساس هدفهمان قدر که ایمان به خدا
  نهد، خود را به جریان کور زندگی سپردن نیز انسان را عاجز و ذلیلبنیان می
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یابی به کرامت و گذاري در زندگی راه دیگري براي دستکند. بنابر این هدفمی
گذاري درستی صورت گیرد، معیاري براي سنجش عزت نفس است. اگر هدف

  آید و زندگی، پویا وها و اعمال به دست میهنگی بین آرمانرفتار و هما
  ).151ـ152،  1389گردد (علیزاده، مند میجهت

  محبت •
باشد که با اطاعت از او می» محبت خدا«منظور از این مؤلفه در اخلاق اجتماعی 

؛ توبه،  31گردد (آل عمران، در سایه سار انجام اوامر و ترك نواهی محقق می
برداري بتی که فطرتاً در تمامی موجودات جریان دارد و جهت بهره). مح14

صحیح از آن در مسیر تبلور اخلاق مطلوب در اجتماع انسانی باید کانون 
احساسات عالی الهی را تقویت نمود و موانع رشد و شکوفایی آن را از میان برد 

وار عشق و راه و به اصطلاح باید قلب را تصفیه کرد و آن گاه با ترکیب نیرومند
  ، مقاله چهاردهم). 1362به سوي خدا پرواز نمود (طباطبایی، 

به طور کلی توجه به محبت و عملی نمودن آن در اخلاق اجتماعی و 
  باشد:کار میمطلوبیت پایدارش، مستلزم تحقق دو راه

  یابی به معرفت الهی و تقویت آن در نهاد انسانی؛) دست 1
نع محبت الهی در محیط اجتماعی و به تعبیري ) از میان برداشتن موا 2

  هنجاریابی اخلاقی در اجتماع اسلامی و انسانی با از بین بردن موانع (همان).

  مؤاخات (برادري) •
آمیز بنا شده است. ي اسلامی براساس روابط دوستانه، خالصانه و محبتجامعه

بی نزدیک میان ي قلبرادري در فرهنگ اخلاقی اسلام، به احساس قرابت و رابطه
  اي را که در آن زندگیامت اسلامی اشاره دارد؛ بدین معنا که افراد، جامعه

کنند، از خود بدانند و با همگان احساس نزدیکی و خویشاوندي کنند و این می
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گراید احساس فقط براي خدا باشد، که اگر چنین نباشد به دشمنی در قیامت می
  ).472و  181،  1381(طباطبایی، 

ي اندیشه و هم در ساحات هوم برادري در تفکر اسلامی، هم در صحنهمف
رفته ي سالم و مطلوب اخلاقی به شمار میعمل همواره از عوامل ایجاد جامعه

  است.
  تنظیم رابطه با دیگران بر محور خدا جویی و حق طلبی، از برترین

استفاده از  کارهايترین راهدر اخلاق اجتماعی و از کلیدي :هاي انبیاآموزه
هاي جامعه در راه تعالی فرد و امت اسلامی است. این روح اخوت ظرفیت

هاست و مادامی که ها و گسترش دل دادگیي بقاي دوستیاسلامی تضمین کننده
در مسیر حق در جریان باشد، ماندنی و اثرگذار است و مسیر خودسازي و 

  اجتماعی، در واقع کند. پیامد برادري و مؤاخاتدیگرسازي را هموار می
اي است که اخلاق حمیده و صفات پسندیده در آن فراگیر شده گیري جامعهشکل

ها در آن احساس امنیت و شخصیت کنند و تنها به رشد و ي انسانو همه
کند. پیامد پیشرفت و تعالی است و مسیر خودسازي و دیگرسازي را هموار می

اي است که اخلاق گیري جامعهبرادري و مؤاخات اجتماعی، در واقع شکل
ها در آن احساس ي انسانحمیده و صفات پسندیده در آن فراگیر شده و همه

  اندیشند.امنیت و شخصیت کنند و تنها به رشد و پیشرفت و تعالی می
کارها در حفظ مؤاخات (برادري) در اجتماع انسانی و ترویج ترین راهمهم
  وان چنین برشمرد:تي اجتماعی اخلاق را میاین مؤلفه

ي مسؤولیت ) حفظ حرمت و حقوق برادران دینی با گسترش روحیه 1
  پذیري.
لقی، خودخواهی، تکبر،  2 ) از بین بردن آفات برادري در اجتماع مانند بدخُ

حسد و طمع و همچنین ایجاد فضاهاي رقابتی کاذب در جامعه (طباطبایی، 
  ).473،  18، ج  1381
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  وحدت اجتماعی •
ي اسلامی و انسانی است، که قلب هیچ ماعی، آرمان بلند هر جامعهوحدت اجت

مسلمان دلسوزي از آرزوي آن خالی نیست. این امر نه تنها مبتنی بر مبناي عقلی 
ي مذاهب بر آن ي ائمهاست، بلکه آیات قرآن کریم و سنت نبوي و همچنین سیره

  گواه است.
و از آن به عنوان نعمت قرآن کریم امت اسلام را به وحدت دعوت نموده 

  ).103ـ105کند (آل عمران، الهی یاد می
ي وحدت اجتماعی بسیار توصیه شده نیز به مسأله :در سخنان معصومین

مثل افراد با ایمان در دوستی، وحدت و نیکی به «فرماید: می 9است. پیامبر
یکدیگر همچون اعضاي یک پیکر است که چون بعضی از آن رنجور شود و به 

،  2، ج  1375(رازي،  »د آید اعضاي دیگر را قرار و آرامشی نخواهد مانددر
؛ متقی  274،  74ق، ج 1403آل عمران؛ مجلسی،  103ي ، ذیل آیه 450

  ).143،  1ق؛ ج 1399هندي، 
ي اي جامعهاز وحدت اجتماعی به عنوان نیرو و ابزار پایه ;علامه طباطبایی

  :گویداخلاقی مطلوب یاد نموده و می

دستور به یادآوري و متذکر شدن خداوند به نعمت اتحاد و یگانگی، مطابق 
ب قرآن شریف است، تا دعوت به وحدت اجتماعی براساس خیر و هدایت أد

را صحیح بنا گذارده باشد، نه آن که دستور به تقلید عامیانه و کورکورانه داده 
م را از یک طرف به که مرد روش و تعلیم الهی بسی به دور استباشد؛ زیرا از 

سعادت و علم دعوت کند و از جانب دیگر آنان را در منجلاب تقلید و 
تاریکی جهل نگهدارد. دلیل اصلی دعوت به اتحاد و اتفاق امت اسلامی، همانا 

ها و رینی دوستییها و شمشاهداتی است که افراد جامعه از تلخی دشمنی
بختی خودشان و رسیدن و نیکاند و همچنین براي سعادت ها نمودهيبرادر

  ).280ـ281،  6، ج  1381ایشان به رستگاري است (طباطبایی، 

ها رهانیدن جامعه از تفرقه و اختلاف و جلوگیري از نزاع ;علامه طباطبایی
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هاي پایدار و هاي مضر اخلاقی و گسترش محبت معنوي و معاشرتو کشمکش
یج و تثبیت وحدت اجتماعی در کارهاي ترومند بین مردم را از جمله راههدف
ي عظیم اخلاقی را موجب افزایش داند و زوال این مؤلفهي اسلامی میجامعه

شمرد ها میها و نیز از بین رفتن عزت معنوي انساناختلافات و ضعف اراده
  ).151،  17؛ ج  242ـ243،  3، ج  1381(طباطبایی، 

  امنیت اجتماعی •
ي آرمانی و اخلاقی ي ثبات و دوام جامعهیهبرخورداري از امنیت اجتماعی، پا

  ).55اش وعده داده است (نور، اسلام است که خداوند به اهل
ي اي الهی براي جامعهامنیت اجتماعی را به مثابه عطیه ;علامه طباطبایی

ي هاي مطلوب جامعهانسانی و سرزمین اسلامی دانسته و وجود آن را از ویژگی
ست و ایمان به خدا، عمل به وظایف و تکالیف دینی، اخلاقی به شمار آورده ا

داري، ترویج مسؤولیت پذیري، حفظ مراعات مرزهاي اخلاقی، گسترش امانت
حیثیت و آبروي اجتماعی یکدیگر، رعایت ادب و حرمت افراد، دوري از تعصب 

هایی همچون گرایی محض و آزمندانه و دوري از رذیلتو نفرت، دوري از مادي
اکنی، سوء ظن، بزرگ نمایی و غلو، خودشیفتگی تهاجمی و کینه توزي شایعه پر

ي این مؤلفه در اجتماع آل عملی و اخلاقی توسعهکارهاي ایدهرا از جمله راه
؛  481ـ487،  18، ج  1381انسانی قلمداد نموده و برشمرده است (طباطبایی، 

  ).346و  345،  2ق، ج 1417همان، 

  ایثار •
ي اسلامی که مؤمنان هاي اجتماعی اخلاق در جامعهمؤلفهترین یکی از شاخص

به توجه و عمل بدان ترغیب  :خداجو در آیات قرآنی و روایات معصومین
اند، ایثار است. ایثار یعنی از خودگذشتگی و دیگري را بر خود ترجیح دادن شده
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 و این از اعلی مراتب برادري است که برادر مسلمان خود را بر خویشتن مقدم
داریم و حتی مصالح خود را در راه او نادیده گیریم. ایثار، دوام و بقاي جامعه را 

کند، به ویژه در عصري که مبارزه علیه فسادهاي اخلاقی و تضمین می
  کشاند.هاي اجتماعی، افراد جامعه را به سوي مرگ میناهنجاري

  دها ودر ذیل برخی آیات، با پیام تفسیر المیزاندر  ;علامه طباطبایی
کارهاي عملی، ترغیب به ایثار و توجه به آن را در ثبات و پایداري ي راهارائه

  ي اخلاقی مطلوب، لازم و ضروري دانسته و فرموده است:جامعه
) خداوند به سبب صدق و وفاي مؤمنین به رعایت ایثار و از  1

دگار عطا خودگذشتگی در راه جهاد با کفار، ایشان را اجري پایدار و پاداشی مان
گردد. در نتیجه به نماید؛ زیرا ایثار ایشان باعث غلبه بر هواي نفس میمی

یابند و به سوي پروردگار خود، با پاکی و تنبه درونی آمرزش الهی دست می
نینَ رجِالٌ«گردند؛ بازمی ْؤمْنَ الموا االلهَ  م د قوُا ما عاهد ضىص هم منْ قَ نْ َفم هی لَ ع    هبح نَ

دیلاً و ب لوُا تَ دما ب رُ وَتظ هم منْ ینْ ،  1381؛ ر.ك: طباطبایی،  23(احزاب،  »منْ
 ).433ـ434، 16ج

بنابر این صداقت در رفتار و گفتار و ترویج وفاي به عهد در سایه سار 
کارهاي ایمان و معرفت الهی و دوري از خود بینی و تبعیت از هواي نفس از راه

  آید.به شمار می ;ایثار از منظر علامه طباطبایی اخلاقی در گسترش
گردد و نفس او را از ) ایثار، سبب رستگاري آدمی در دنیا و عقبی می 2

هاي مهم ایثار نماید. از جنبهشود، دور میآنچه در اخلاق، سوء و شر نامیده می
، در تعین و تثبیت معنوي اخلاق اجتماعی، ترحم نمودن به ضعیفان و تنگدستان

جهاد در راه خداوند با دشمنان دین و میهن و پیشی گرفتن از دیگران براي 
  ).435ـ436شرکت در این مسیر و مبارزه است (همان، 



 

 
ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

وزد
ن

شم
هم، 

اره
اول

ي 
 

پی 
(پیا

96 ،(
هار 
ب

139
2

 

]۲۲[  

  انفاق •
هاي اجتماعی اخلاق که قرآن کریم مؤکداً عمل به آن را براي زنده یکی از مؤلفه

 »انفاق«اند دماندن امت اسلامی و جوان نمودن و پیشرفت آن لازم و ضروري می
هاي فریب مشتق شده و مفهوم آن پر کردن شکاف و دره »نفق«است. انفاق از 

اش از ي زیستیاست، جهت رهایی انسان از سقوط در آنها و نجات او و جامعه
  ).6ـ8،  1355اضمحلال و نابودي (پرورش، 

هاي مؤمن به انفاق را نردبانی براي تقرب انسان ;علامه طباطبایی
جمال و کمال هستی، یعنی خداوند متعال دانسته و معتقد است که  يسرچشمه

توجه به مرزهاي اخلاقی و اسلامی این مؤلفه فضیلت مدار باعث درونی شدن 
هاي اقتصادي اسلام در نهاد هنجاري افراد و تضمین پایداري هرچه بهتر ارزش

کارهاي عملی هگردد و این امر لازمه التفات به برخی راکرامت و امنیت آنان می
  است:

ي عزت نفس به جاي ذلت نفس با پرهیز از ریا و منت ) گسترش روحیه 1
  توسط انفاق کننده؛

) مراعات اعتدال و حد وسط در انفاق به منظور جلوگیري از رذایل  2
  اخلاقی همچون افراط و تفریط، ناعدالتی، فخرفروشی و تکبر؛

  ؛) تکیه بر آگاهی و اخلاص در مسیر انفاق 3
  ) مشروع و حلال بودن و پاك بودن مال مورد انفاق؛ 4
ها و گسترش هنجارهاي اجتماعی ) مراعات امنیت و حریم حیثیتی انسان 5

،  4، ج  1381ي مطلوب اخلاقی (طباطبایی، و اسلامی در عمل به این مؤلفه
  ).231ـ234،  1376؛ مطهري،  332ـ333،  15؛ ج  323ـ324

  قناعت •
ي اخلاقی مطلوب و نیز ها و معیارهاي مبنایی جامعهویژگی ترینیکی از مهم
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ي صفات فاضله و حسنه قرار دارد و با هاي اخلاق اجتماعی که در زمرهمؤلفه
باشد. قناعت، ي انسانی پیوند خورده است، قناعت میسعادت انسان و جامعه

ها نداشته زداید و اندوه تمنايحسرت امور دست نیافتنی یا دور از دسترس را می
دهد. حرص را مهار نموده و عزت دنیوي و اخروي انسان را تضمین را پایان می

نماید. همچنین، استحکام روابط اجتماعی را در پی داشته و موجب رشد می
ها و شؤون شود و ارزشاحساس آزادگی و بزرگواري در نهاد اعضاي جامعه می

  شود.اخلاقی در مورد اموال حفظ می
کارهاي عملی ترویج آن در در توصیف قناعت و راه ;اطباییعلامه طب

ي عالی اخلاق در اجتماع ي اسلامی و نیز فواید این خصیصه و مؤلفهجامعه
  گوید:انسانی چنین می

ي مرض حرص و طول امل است و در ابتدا کنترل رفتار نیست، قناعت ازاله
سازد که ی را متنبه میهاي الهی، آدمبلکه مهار نیازهاست. در دعا و خواسته

اش منافات نداشته باشد. همچنین، چیزي را از خدا بخواهد که با حکمت الهیه
ي غیب الهی طلب کند و از این که زیر بار نیاز و درخواستش را فقط از خزانه

رهاند. درست است که زیاده خواهی و منت و خواري مردم برود، خود را می
و یا از همه بیشتر داشتن و تقدم بر سایرین  داشتن مزایاي بسیار در زندگی

یکی از فطریات بشر است، ولی هنر آن است که آدمی این خواست فطري و 
نفسانی را مهار کند و نفس خویش را قانع نماید و آگاه باشد که خداوند هر 

کند و ممکن است فضلی به فردي و مزیت و فضلی را یکسان به همه عطا نمی
ر اختصاص داشته باشد و درخواست مطابق حکمت الهی مزیتی به فرد دیگ

همین است، که آنچه را مختص او نیست نخواهد. با تحمیل به نفس و انجام 
هاي دیگر به جاي رفتارهاي قناعت ورزانه و نیز جایگزین کردن خواسته

گردد. عفت یابی به مکارم اخلاقی آسان میدست يهاي دنیوي، زمینهخواسته
کارهاي تقویت قناعت و رشد دوري از آزمندي نیز از راه و خودداري و

،  4، ج  1381گردد (ر.ك: طباطبایی، صحیح اخلاق اجتماعی محسوب می
؛ شیخ  9083، ح  1366؛ نیز ر.ك: آمدي،  62ـ63،  19و ج  534ـ540

  ).400،  2ق، ج 1395صدوق، 
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  وفاي به عهد •
ر مکلفین مقرر فرموده و به ترین واجبات و تکالیفی که خداوند بیکی از بزرگ

ي اجتماعی بدان توجه گردیده و تخلف آن را در اي اخلاقی در عرصهمثابه مؤلفه
ي توان جایز دانست، مسألهمورد هیچ کس، حتی کافر و منافق و مشرك، نمی

است. وجوب عمل به این مقوله و تشریع الهی آن در زندگی  »وفاي به عهد«
لات عقلیه است؛ یعنی از احکامی است که عقل، بدون ها از مستقاجتماعی انسان

برد. وفاي به عهد کند و به لزوم آن پی مینیاز به راهنمایی شرع، آن را درك می
ي دیگران را به دهد و سرمایهحتی در جهات مادي، زندگی انسان را رونق می

صف کند. همچنین توچه بدین نکته که پیمان شکنان در سوي انسان سرازیر می
ظالمان و جباران هستند، حاکی از لزوم وفاي به عهد به عنوان یک امر فطري 

  است.
ي ترویج وفاي به عهد، توجه به کرامت و لازمه ;از دیدگاه علامه طباطبایی

ها و گسترش تقواي در دین است، به طوري که اگر این دو اصل عزت الهی انسان
ها وارد گردیده و مورد عمل قرار ني معیشتی و اجتماعی انسادر تفکر و برنامه

شود و هم نصرت خداوندي گیرد، هم محبت و ولایت الهی براي آنان حاصل می
  شانمند، که موجب ترفیع درجات اخروي است، نصیبو زندگانی سعادت

هاست که حقوق همنوعان مراعات گردد. نیز از پرتو وفاي به عهد و پیمانمی
زند ز دنیوي به نقض و زیر پا گذاشتن آنها دامن نمیگردیده و منافع موقت و ناچی

ي اخلاق مبدل آل و مطلوب در عرصهي اسلامی را به اجتماعی ایدهو جامعه
لى«گرداند که: می نْ أ  بفىم و  ع دهبِ اتَّقى  ه تَّقینَفَإنَِّ االلهَ  و ْالم بح ؛  76(مائده،  » ی

  ).122ـ124،  6، ج  1381ر.ك: طباطبایی، 
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  داريامانت •
یکی از مصادیق روش عهد، که مورد تأکید قرار گرفته و از دیدگاه علامه 

گردد و به عنوان ، عمل به آن از نیازهاي اجتماعی بشر محسوب می;طباطبایی
باشد و در استوار ي رضاي خداوند است، مورد توجه میتکلیف الهی، که مایه

نقش بسزا دارد. ایمان به خداوند و  ي انسانیسازي و پیوندهاي اخلاقی جامعه
داري و ترویج کارهاي تثبیت امانتترین راهگسترش امنیت اجتماعی از مهم

ي اسلامی است و توجه به آن از ي عظیم اخلاقی در جامعهصحیح این مؤلفه
ي اخلاقی و زندگی ي مطلوبیت جامعهضروریات دینی و به عنوان شیرازه

  باشد؛ زیرا:ن و مؤمن میهاي مسلمااجتماعی انسان
سازد، ) اداي امانت، حق ایمان است که مؤمن را به رعایت آن وادار می 1

چون در ایمان معناي سکون و استقرار و اطمینان نهفته است و وقتی آدمی کسی 
  شکند و قهراًرا امین دانست و یقین کرد که هرگز خیانت ننموده، پیمان نمی

شود و دیگر تزلزلی به خود مستقر، ساکن و مطمئن میاش بر آنچه یقین یافته دل
  ).11ـ12،  15، ج  1381دهد (طباطبایی، راه نمی
شان مالی داشته باشند، دیگران هم اند و هر کدام) مؤمنین مانند یک جان 2

اند و در از نظر رعایت احترام مال و اهتمام به حفظ و حمایت آن مال مسؤول
اند. بنابر این، هر کس که به مال دار همامانت اصل شریک مال یکدیگرند و

 9دیگري تعدي و تجاوز کند، در حقیقت به خودش خیانت کرده است (همان، ج 
  ).116ـ117و  110ـ112، 

  ترویج و گسترش امر به معروف و نهی از منکر •
ترویج و گسترش «ي اسلامی هاي عظیم اخلاق اجتماعی در جامعهاز دیگر مؤلفه

ي رستگاري و شایستگی جامعه باشد؛ زیرا مایهمی »وف و نهی از منکرامر به معر
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]۲۶[  

دهد تا شود و خداوند اعضاي آن را مورد لطف، رأفت و رحمت خود قرار میمی
آنان با هم انس گرفته و حقوق یکدیگر را مراعات کنند. در حقیقت امر به 

و افعال بندگان  معروف، راهنمایی کردن به راه نجات و شناساندن چیزي به اقوال
کند و نهی از منکر، نهی از اموري است که هواي است که خداوند را خشنود می

نفس و شهوت بدان میل کند و به مفهوم بر حذر داشتن از آنچه که با شریعت 
  ).23تا، باشد (جرجانی، بیسازگار نیست می

عنوان  ، به»ترویج و گسترش امر به معروف و نهی از منکر«در تبیین اهمیت 
کارهاي عملی در این خصوص، علامه ي راهي اخلاق اجتماعی و ارائهمؤلفه

  پردازد.به ذکر نکات ذیل می ;طباطبایی
اي فطري اي غریزي و هم ریشه) امر به معروف و نهی از منکر هم ریشه 1

  ).502،  15، ج  1381دارد (طباطبایی، 
است؛  :ي عملی انبیایفهترین وظ) امر به معروف و نهی از منکر، مهم 2

  فرماید: ما در میان هر امتی، پیامبري را مبعوث کردیم کهزیرا قرآن کریم می
  تریني او دو چیز بود؛ یکی امر به یکتاپرستی که بزرگترین وظیفهمهم

ترین ها که بزرگ؛ و دوم نهی از اطاعت طاغوت»ان اعبدوا االله«هاست معروف
،  12، ج  1381؛ ر.ك: طباطبایی،  36(نحل،  »اجتنبوا الطاغوت«منکرهاست 

353.(  
رُ باِلعدلِ و «دهد: ) امر به معروف، کاري است که خدا انجام می 3 أمإنَّ االلهَ ی

ان چنان که امر به منکر کار شیطان است: 90(نحل،  »الإحس ،(» ُکمد عالشیطانُ ی
اء م باِلفحَشَ کُ   ).268(بقره،  »الفقَرَ و یأمرُ

رساند. اولاً امر به معروف و نهی از منکر، یک ن مضامین دو نکته را میای
ي عمومی است، زیرا تمام مردان و زنان با ایمان نسبت به یکدیگر حق وظیفه
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اند دیگري را به معروف ولایت دارند و هر یک اجازه دارند و حتی موظف
ه معروف را مقدم بر نهی سفارش کنند و از منکر بازدارند. ثانیاً قرآن همواره امر ب

گیري کنید و در جامعه، تنها از منکر آورده تا بفهماند که کارها را از راه مثبت پی
،  1379؛ نیز ر.ك: قرائتی،  455،  10، ج  1381انتقاد کننده نباشید (طباطبایی، 

  ).14ـ15
ي الهی، تثبیت وحدت اجتماعی، حفاظت ) گسترش ایمان به خدا و انگیزه 4
هاي الهی و اسلامی، اصلاح تربیتی جامعه داري اخلاقی از قوانین و ارزشو پاس

ي هنري، حذف هاي سازندهي استفاده از ابزار هنر و برنامهبا موعظه و به شیوه
هاي ارتکاب معاصی و منکرات در جامعه، همچون پر کردن اوقات فراغت زمینه

د، نشر آثار مطلوب و مکتوب هاي سازنده و سودمنها و فعالیتجوانان با برنامه
ي اصلاح تدریجی ي آنها، ترویج شیوهاخلاقی و تشویق و ترغیب به مطالعه

کارهاي تربیتی و ترین راههاي ناپسند و استمرار در سازندگی از جمله مهمخوي
در اجتماعی اسلامی و  »ترویج و گسترش امر به معروف و نهی از منکر«اخلاقی 

  ).539،  9؛ ج  583،  3، ج  1381، انسانی است (طباطبایی
اي در جامعه باشد که با قدرت و امکانات، وارد عمل ) باید گروه ویژه 5

شوند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. وجوب این عمل، وجوب کفایی 
دهند و به دلیل حفظ است و اجرش از آن همان گروهی است که آن را انجام می

کنند. اگر شخص منحرفی را دعوت و از شر نهی میشؤون اخلاقی، به خیر 
گذرند، بلکه با گذارند و بی تفاوت از کنار او نمیدیدند، او را به حال خود وانمی

  ).577ـ578،  3کنند (همان، ج وي برخورد نموده و او را از انحراف، نهی می
هد، د) خداوند آمرین به معروف و ناهیان از منکر را در زمین تمکین می 6

کند، به طوري که هر کاري بخواهند بتوانند در بدین معنا که ایشان را نیرومند می
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راستاي این وظیفه انجام دهند و هیچ مانع یا مزاحمی نتواند سد راه آنان شود، تا 
اي از اجتماعی صالح و مطلوب از نظر اخلاقی و انسانی به وجود آورند و نمونه

شکل گرفت، باشند  9م که در عهد رسول خداترین جامعه در تاریخ اسلاعالی
  ي حج).سوره 41ي ، ذیل آیه 546ـ547،  14(همان، ج 

  ;ي شهید مطهريهاي اخلاق اجتماعی در اندیشهمؤلفه
ها بر اصولی مبتنی است که در پرتو آن اهداف اجتماعی روابط اجتماعی انسان

وجود هم نوایی و  یابد. این امر در گروپذیري تحقق میبا رویکرد جامعه
هاي افراد جامعه است. به همین منظور، فرایند جامعه حاکمیت نظم در تعامل
هاي اجتماعی در قالب اخلاق اسلامی در آفرینی مؤلفهپذیري با حضور و نقش

ها نسبت به آموزش و عملی ساختن هنجارها و طول دوران زندگی انسان
عملی از افراد جامعه با تقویت  ها جریان دارد، به طوري که انتظاراتارزش
  ي جامعه پذیري و گرایش آنان به اخلاق مطلوب اجتماعی برآوردهروحیه

گیرد. در این ساختار ي شخصیت اجتماعی ایشان شکل میگردد و شالودهمی
با  »هاي پایدار آنجامعه، اخلاق اجتماعی و مؤلفه«ي نموداري با سه مقوله

گردد که طبق در یک نظام اجتماعی ترسیم می ریزي دینیمشروعیت و برنامه
  داراي مشخصات و توضیحات ذیل است. ;دیدگاه شهید مطهري

هاي ها هستند که در چارچوب قوانین و شیوه) جامعه، انبوهی از انسان 1
خاص و آرمان و هدف انتخابی خویش، به هم پیوند داده شده و با نوعی نظام و 

گروهی داشته و داراي سرنوشت مشترك  حکومت و استقلال با هم زندگی
هستند. با این بیان، جامعه ورزي یعنی نظام جمعی را در نظر داشتن و سرنوشت 

ي ها را در لوح اجتماعی خواندن و براي اصلاح آن در اندیشهیکایک انسان
هاي آن را شناختن و به درمان آنها پرداختن، و این است که چاره بودن و آسیب
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کند که خود را همچون و دستگاه تکوین، هر انسانی را وادار می نظام تشریعی
هاي ي جامعه اندازد و با تربیت عالی دینی و تحقق مؤلفهقطره در میان رودخانه

اجتماعی به اخلاق پسندیده دست یافته و راه سعادت را از این بستر بپوید 
  ).131،  1380(مطهري، 

تی جدید و زنده است، ولی هویتی ) از منظر قرآن کریم، جامعه واقعی 2
یگانه ندارد. این حیات جمعی وجود جدایی نداشته و در افراد حلول کرده و 

). در آیات مختلفی، اجل امت، کتاب 27و  21،  1375پراکنده شده است (همان، 
) 5و غافر،  108؛ انعام،  28؛ جاثیه،  34امت، فرهنگ امت و کیفر امت (اعراف، 

ن است. در این آیات، سخن از یک زندگی انسانی است که این موضوع نمایا
ها باشد. نیز امتي پایان دارد و تخلف ناپذیر است و متعلق به تمام امت میلحظه

شوند و از شعور واحد، ي عمل هستند و به سوي آن فراخوانده میداراي نامه
 طرز تفکر مخصوص، فرهنگ و وجدان جمعی خاصی برخوردارند که در سایه

هاي اجتماعی اخلاق، زندگی مطلوبی داشته و خود را از کیفرها و سار مؤلفه
دارند و تفکرات اجتماعی خویش هاي عمومی و اجتماعی در امان نگه میعذاب

نماید آل اخلاقی و با اراده و روح جسمی شکل داده و هدایت میرا در مسیر ایده
  ).»با تصرف و تلخیص« 22ـ24تا، (مطهري، بی

ي اراده و اختیار و نیز مسؤولیت ي اسلامی، با لحاظ مسألهدر جامعه ) 3
ها و انسان در برابر رفتارهاي ارادي، بر عنصر تربیت وي مبتنی بر مؤلفه

هنجارهاي اجتماعی اخلاق و لزوم رعایت آنها در ارتباطات اجتماعی، و نیز 
ها تأکید و کژيها پالایش محیط اجتماعی جهت ترویج آنها، از انواع آلودگی

فراوان شده است و به منظور تحقق تربیت دینی و اجتماعی مطلوب بر اصولی 
توجه گردیده است. این اصول  »شناسی اسلامیاصول انسان«اساسی به نام 
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  عبارتند از:
  ـ انسان موجودي آگاه و خردمند است؛

  ـ انسان موجودي مرکب از جسم و روح است؛
  ؤول است؛ـ انسان موجودي مختار و مس

ـ انسان موجودي است که همواره در معرض گمراهی و زیان قرار دارد 
  ).22ـ23،  1367(مطهري، 

هاي مختص انسانی، نیروي تسلط بر نفس و قیام علیه خلاف ـ از ویژگی
  ).54،  1368هاي خود است (همان، کاري

  به تبیین ;مطابق اصول مذکور و براساس نکات فوق، استاد مطهري
ایمان مذهبی، «ترین آنها را هاي اجتماعی اخلاق در جامعه پرداخته و مهممؤلفه

خودشناسی و برخورداري از معنویت، کرامت و عزت نفس، محبت، امنیت 
دانسته است، که در ادامه به  »اجتماعی، ایثار، امر به معروف و نهی از منکر

  هر کدامکارهاي عملی جهت ترویج ي راهتوضیح هر یک از آنها و ارائه
  پردازیم.می

  ایمان مذهبی •
ي اخلاق اي مطلوب در عرصهایمان مذهبی و برخورداري از آن به عنوان مؤلفه

گردد، زیرا نوعی مصونیت روحی و معنوي به صاحب آن اجتماعی محسوب می
دارد و به سلامت تن و ها دور نگه میدهد که همیشه او را از گناه و آلودگیمی

). البته 20ـ23،  1375انجامد (مطهري، یت اخلاقی وي مینیز اجتماع و شخص
آلی ترویج ایمام مذهبی و ملموس نمودن نقش والاي آن در مطلوبیت و ایده

کارهایی اساسی اي عظیم در اخلاق اجتماعی راهي اسلامی به مثابه مؤلفهجامعه
  ترین آنها عبارت است از:دارد که مهم
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و انبساط الهی: این امر منوط به ایجاد ي بهجت ) خوش بینی و توسعه 1
ها بینشی معرفتی نسبت به خلقت و جهان هستی و شکل الهی دادن به تلقی انسان

نسبت به آفرینش و نظام کلی آن و قوانین حاکم بر آن است. حالت فرد با ایمان 
کند که در کشور هستی، مانند حالت فردي است که در اجتماعی زندگی می

داند، به حسن نیت یلات و نظامات آن را صحیح و عادلانه میقوانین و تشک
ي ي ترقی و تعالی را براي خودش و همهگردانندگان آن ایمان دارد و قهراً زمینه

بیند و معتقد است که تنها چیزي که ممکن است موجب افراد همنوعش فراهم می
هایی شبیه سانتجربگی خود او و انماندگی و بدخلقی او بشود تنبلی و بیعقب

آورد و با اند. این اندیشه او را به غیرت میاوست که مانند وي مکلف و مسؤول
ایمان در دارد. اما یک فرد بیبینی و امیدواري به حرکت و جنبش وامیخوش

کند که قوانین و کشور هستی، مانند فردي است که در کشوري زندگی می
  داند، و از قبول آنها همانه میتشکیلات و تأسیسات کشور را فاسد و ظالم

اي ندارد. درون چنین فردي، همواره پر از عقده و کینه است و سرشار از چاره
افتد، بلکه جامعه را نیز به بدبینی و بدخلقی. او هرگز به فکر اصلاح خودش نمی

کشاند. آري، ایمان مذهبی و الهی است که با هاي اخلاقی میفسادها و آشوب
ها را وسعت بخشیده و مانع فشارهاي روانی و و معرفت، درون جاننیروي تقوا 

مندي از نور حق و حقیقت و خوش دلی و بهرهگردد و روشنتشدید آنها می
  ).39ـ43،  1380آورد (همان، خلقی را به ارمغان می

کار، زندگی اجتماعی پایدار و ) تسهیل روابط اجتماعی: با تحقق این راه 2
ها ایجاد گردیده و کنترل با مراعات حدود و مرزهاي ي انسانسالمی براي همه

اخلاقی، قوانین و حقوق یکدیگر را محترم شمرده، عدالت را امري مقدس به 
ورزند. هر یک براي دیگري آن را دوست حساب آورده و به یکدیگر مهر می
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  پسندد که براي خویشو آن را نمی دارددارد که براي خود دوست میمی
پسندند. به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته و یکدیگر را در مقابل اجتماع نمی

دانند. در حقیقت، با نفوذ ایمان مذهبی در عمق خویش متعهد و مسؤول می
هاي اخلاقی اعتبار بخشیده شده و شجاعت مقابله با ها، به ارزشوجدان انسان

اعضاي یک پیکر به هم پیوند ي افراد را مانند کند و همهستم و بدخلقی ایجاد می
  ).43ـ47سازد (همان، دهد و متحد میمی

  خودشناسی و برخورداري از معنویت •
از خودشناسی تعبیر به خودآگاهی نموده و آن را سرمایه و  ;شهید مطهري
ي انسانی از درون در داند و معتقد است که این سرمایهبها میگوهري گران

ي خود را چنان جلوه اهی نفس انسان خواستهمعرض تهدید قرار دارد؛ زیرا گ
بندد که آدمی، فریب خورده و به دهد و با تسویل، به دروغ نقش و نگار میمی

هاي خود را به خوبی درك کرده و رود. بر آدمی است که تواناییدنبال آن می
). از نظر 222،  1383هاي خویش را بشناسد (مطهري، ها و قابلیتشایستگی
  ر کسی بخواهد خود را بشناسد و خوب تربیت کند، لازم است کهاسلام اگ

یابی به گوهر خودشناسی را مورد توجه قرار دهد. کارهاي عملی جهت دستراه
است، و عبارت از چیزي است که همیشه باید همراه انسان  »مراقبه«اولین آنها، 

از نفس  است و آن به حساب خود رسیدن و دائماً »محاسبه«باشد. راه دیگر، 
خویش حساب کشیدن است. اگر کسی به حساب و کتابی در جهان ایمان دارد و 

ي نفس داشته باشد. اساساً عمل حساب شود، باید محاسبهبه این که عمل گم نمی
ي ي شرعی و دینی باشد، یک وظیفهکشیدن از خود، قبل از آن که یک وظیفه

  ).373ـ374،  1377عقلانی و همگانی است (مطهري، 
  اي کارساز براي برخورداري از معنویتبه هرحال، خودشناسی مقدمه
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مندي از اي بنیادي جهت بهرهباشد و هر دو به همراه و کنار یکدیگر مؤلفهمی
کارهاي عملی و ترین راهباشند. در حقیقت، مهماخلاق اجتماعی مطلوب می

در  کاربردي اخلاقی در این عرصه، دوري از خودبیگانگی و زیستن
اي خودفراموشی است؛ زیرا عدم دوري و نیز عدم توجه به این عملکرد نتیجه

)، تهی قلب بودن 22نامطلوب داشته و آدمی را به سستی در خرد (انفال، 
دست و پا محشور شدن و ضد ارزشی و ) و کور و کر و بی43(ابراهیم، 

راهبردي این  گرداند. درمان حقیقی و) مبتلا می45غیراخلاقی عمل کردن (ص، 
هاست و به نوعی ها و سبک کردن دغدغهآفات، ایجاد فراغت و کاهش مشغله

ها باید مرتب باشد یابی را به خودکاوي اختصاص دادن است. این فرصتفرصت
تا عادت روانی ایجاد شود و حس خودکاوي سر برکشد و به خوبی عمل کند 

  ).117،  1389؛ علیزاده،  72ـ73،  1376(ر.ك: مطهري، 
کار دیگر در عملی نمودن این مؤلفه گسترش یاد خدا در سایه سار ایمان راه

به اوست که حداقل اثر آن، اطمینان قلبی و خوش خلقی در پرتو کار خوب و 
عمل صالح در اجتماع و رابطه با دیگران است. همچنین در مسیر برخورداري از 

اعی و کمال انسانی نوعی آلی اخلاق اجتممعنویت و تأثیر صحیح آن در ایده
شود و استعدادهاي وجودي و ارزشی انسان را در حد تعادل و توازن برقرار می

، 1370گرداند (مطهري، اعلی و به طور هماهنگ شکوفا ساخته و رو به رشد می
  ).31ـ34،  1376؛ همان،  224ـ228

 راه کار دیگر در این عرصه، یاد مرگ است که کاخ سست بنیاد آرزوها و
اشتغالات دنیوي را ویران نموده، انسان را به خودشناسی و رعایت اصول اخلاقی 

کند و کاخ استوار ها در برخورد و معاشرت با دیگران دعوت میو نیز حرمت
  ).185،  1376نماید (همان، ایمان و عقیده او را محافظت می
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  کرامت و عزت نفس •
ي راه تقوا و کمال الهی هانهکرامت، ارزشی است که انسان در گرو انتخاب آگا

یابد. در نظام اخلاقی اسلام، نماد حقیقی شخصیت آدمی، کرامت بدان دست می
ي رسیدن به قرب الهی است. همچنین است و او بالقوه موجودي کریم و شایسته

بر مبناي کرامت است که هر کس باید به خود و دیگران از این دیدگاه نظر کند و 
یگران را حفظ نموده، همواره در راه کمال خود و جامعه بزرگواري خویش و د

تلاش کند و طوري حرکت کند که کرامت وجودي خویش را به کرامت ارزشی 
). عزت نفس نیز به مثابه حرکت انسان از 147ـ150،  1379متصل نماید (همان، 

اي است که حاکی از بزرگی و دایره تسکین مشتهیات جسمانی به عرصه
اي اش به خودپرستی نیست؛ بلکه مؤلفههاست و بازگشتح انسانبزرگواري رو

اي الهی است مؤثر در حضور پررنگ آدمی در محیط اجتماعی خویش با روحیه
گرداند و درکی والا از شرافت در و احساساتی متعالی که آدمی را شریف می

اخلاقی  هايها و رذالتنماید که مانع تن دادن او به پستیوجود وي ایجاد می
گردد و به شکوفایی هر چه بهتر و بیشتر خود انسانی که داراي ریشه و منشأ می

  ).199ـ203،  1378انجامد (همان، الهی و فطري است می
ي ساده زیستی و پرهیز از تکلف در وجود پرورش روحیه ;شهید مطهري

ناعت ي مطلوب منیازي در نهاد انسانی با خصیصهانسانی، گسترش استغنا و بی
طبع و دوري از افراط و تفریط و نیز ایجاد توازن و هماهنگی در پرورش و 

کارهاي عملی تقویت کرامت و ترین راهشکوفایی استعدادهاي درونی را از مهم
ي اخلاق اجتماعی عزت نفس و حضور هر چه بیشتر و کاربردي آن در توسعه

  ).101ـ104و  85ـ89،  1376مطلوب دانسته است (همان، 
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  محبت •
هاي مهم اخلاق اجتماعی که با فطرت انسانی همخوانی و تطابق از جمله مؤلفه

هاي متعالی نقش داشته و در برانگیختن احساسات درونی و شکوفایی گرایش
است. این واژه، اصطلاحی کلی است که براي  »محبت«نماید، بسیاري ایفا می

از آن هر احساس ابتدایی رود و منظور هاي احساسی و هیجانی به کار میجنبه
  ي محبت).، واژه 1378یا ساده است (فراهانی، 

، محبت از روح اجتماعی بودن و حضور اجتماعی ;از دیدگاه شهید مطهري
هاي باصفا و صمیمی و پر مهر خانوادگی گیرد و در کانونمؤمن سرچشمه می

انی زمانی ي انسکند. در حقیقت، اخلاق اجتماعی وقتی مطلوب و جامعهرشد می
ي اجتماعی در زنده و پویا و رو به رشد است که محبت به مثابه روحیه و عاطفه

آن رواج داشته باشد و افراد آن جامعه در غم و شادي یکدیگر شریک باشند و 
شود؛ زیرا در آن دیار صفا و این خلأ بزرگی است که در دنیاي غرب مشاهده می

ي سی محدود گردیده و با همهصمیمیت و وحدت و یگانگی به عواطف جن
ي زندگی و کانون پر از مهر و محبت تقدمی که در علوم و صنایع دارد، از فلسفه

؛ همان،  227ـ230،  1376مانده است (ر.ك: مطهري، خانوادگی محروم و عقب
  ).36و  28،  1376

حد تعادل محبت را تا آن جا دانسته که اثر نیک داشته و  ;شهید مطهري
ي سوره 34ي و تعالی انسان و اجتماع انسانی گردد و براساس آیه موجب رشد

هاي خانوادگی کار رشد محبت را در اخلاق اجتماعی و کانونفصلت، بهترین راه
ي اسلامی، به کاربردن بهترین طریق دعوت به نیکی و حق گرایی و نیز در جامعه

یست، بدي را به نیکی هرکز نیکی با بدي برابر ن«داند و آن عبارت است از: می
پاسخ بده. در حقیقت پاسخ سخنان و اعمال ناپسند جاهلان و ناآگاهان باید 
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شود و این اثر قوي محبت و جاري می 9سخن حقی باشد که بر زبان پیامبر
  ).206ـ208،  1377(مطهري،  »احسان است

  امنیت اجتماعی •
کاربردي و مؤثر در اي در توضیح امنیت اجتماعی به عنوان مؤلفه ;شهید مطهري

ها و نیز از مصادیق مهم حیات انسانی و ابزار رشد تنظیم اخلاق اجتماعی انسان
دهد پیوند می »آزادي معنوي و هدف داري زندگی«و تکامل آنها، این مقوله را با 

داند. وي معتقد است: امنیت اجتماعی به مفهوم اخلاقی؛ عبارت است و مرتبط می
ي ی، لوازم و وسایل حیات یک موجود زنده و جامعهاز این که قواي خارج

،  1378انسانی را نگیرد و مانع رشد و تکامل معنوي آنها نشود (مطهري، 
  ). »با تصرف و تلخیص« 15ـ17

در حقیقت، آزادي بر دو قسم است: آزادي اجتماعی و آزادي معنوي. 
انسان نشوند،  اي مانع رشد و تکاملآزادي اجتماعی آن است که در اجتماع عده

هاي او را نگیرند و محصول درخت وجود او را به خودشان جلوي فعالیت
رها کردن  :اختصاص ندهند. به نص قرآن مجید، یکی از اهداف مهم انبیا

لا «ي ي شریفهها از اسارت یکدیگر و برقراري آزادي اجتماعی است و آیهانسان
ذَ  خ تَّ ینْ دباباً م ضاً أر ع نا ب عضُ اشاره به همین موضوع 64(آل عمران،  » ونِ االلهب (

با  :دارد. اما نوع دیگر آزادي، آزادي معنوي است که وجه افتراق مکتب انبیا
ها اند تا علاوه بر آزادي اجتماعی، به انسانآمده :باشد. انبیامکاتب بشري می

دیگران، و آزادي معنوي بدهند. آزادي اجتماعی، آزادي انسان است از قید و بند 
آزادي معنوي، یعنی آزادي انسان از خودش و این امر مبتنی است بر شخصیت 

ي معنوي و الهی. امنیت ي مادي دارد و هم جنبهمرکب انسان، که هم جنبه
ي اجتماعی مطلوب و پایدار نیز با تحقق هر دو نوع آزادي و نیز براي دو جنبه
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امنیت با دو رویکرد حیثیتی و ي شود و در سیطرهشخصیت انسانی برقرار می
عد اجتماعی می توان آزادي معنوي را مؤثرتر دانست؛ زیرا این نوع اخلاقی در ب
ي هاي معنوي و الهی انسان از حکومت و سیطرهآزادي، یعنی آزاد کردن جنبه

آلی اخلاق اجتماعی از پرتو کارهاي عملی در ایدهترین راههاي مادي. مهمجنبه
ي نفس و ایجاد زمینه جهت مراعات حریم حقوقی سترش تزکیهاین مقوله، گ

ها به حفظ شرافت، انسانیت و معرفت با رهایی از یکدیگر و گرایش انسان
هاي حیوانی در معیشت و حیات دنیوي اسارت شهوات و خشم و سایر جنبه

  ).27ـ42و  18ـ22،  1378باشد (مطهري، خود می
اجتماعی نیز یکی دیگر از ابزارها و ي اخلاق داري زندگی در عرصههدف

و به تعبیر  »اهداف معنوي«مصادیق تحقق امنیت اجتماعی است که با گسترش 
ها معنا یافته و در جامعه و نیز ایمان مذهبی انسان »هاي معنويارزش«امروزي 

کارهاي عملی در تنظیم صحیح ترین راهسازد. مهمجایگاه خود را نمایان می
داري حیات انسانی گسترش دگی و نیز کاربردي نمودن هدفهاي زنبرنامه

مسؤولیت پذیري افراد در اجتماع و مکتب انسانیت، ترویج خودآگاهی و 
ي یاد خدا خودسازي در مسیر تعیین صحیح اهداف معنوي حیات انسانی، توسعه

و دوري از خودفراموشی در زندگی بشري و تحقق عدالت اجتماعی براي سالم 
مند و هاي هدفط جامعه و جهت تسهیل روابط اجتماعی و معاشرتسازي محی
ي اساسی ایمان به باشد. اعتقاد به حکیمانه بودن خلقت نیز ریشهپایدار می

داري هاي معنوي و ایدئولوژي الهی در جهان هستی جهت توجه به هدفارزش
  ).47ـ49و  36ـ40،  1391زندگی است (همان، 

  ایثار •
ها و ترین مؤلفهتگی از مکارم اخلاق اجتماعی و از مهمایثار و از خودگذش
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فضایل اخلاقی است. حقیقت معنایی ایثار دست شستن از حقوق و منافع خویش 
  و مقدم داشتن دیگران است که بالاترین درجات احسان بوده و در روایات

از آن  »بالاترین مراتب ایمان«و  »برترین عبادت«، »خصلت خوبان«به  :بیتاهل
  ).9176و  9161، ح  1366یاد شده است (ر.ك: آمدي، 

کارهاي کاربردي بسیاري ي اخلاقی در اجتماع انسانی راهتحقق این مؤلفه
  ترین آنها موارد ذیل است:دارد، که مهم

  ها بر هواي نفس؛) پاي گذاردن انسان 1
  هاي دنیوي در حیات اجتماعی؛) رفع تعلقات مادي و کاهش دل بستگی 2
  گسترش اتحاد ملی و انسجام اسلامی؛)  3
ي ) گسترش روح ایمان و خدا باوري و امید در میان مردم و همه 4

  قشرهاي انسانی، به ویژه در بین طبقات محروم.
داند و او را روزي بخش آري، انسان مؤمنی که خود راه تحت تدابیر خدا می

رایی خداست ـ هاي خود ـ که جملگی داشناسد، از بذل داراییمهربان می
ي زندگانی و ایثارهاي خویش اي ندارد و توکل به خدا را که همان برنامهواهمه

هاي الهی و تأثیر آن در سعادت دنیوي و اخروي دهد و همیشه به پاداشقرار می
هاي همدردي اجر معنوي این ایمان دارد. همچنین در ایثارهاي خود به جنبه

ا ریا و تظاهر و ارضاي نفس و دامن زدن به هنجار الهی و عالی اجتماعی را ب
؛ همان،  160ـ161،  1370برد (مطهري، ذلت و خواري دیگران از بین نمی

  ).240ـ242،  1390؛ علیزاده،  227ـ230،  1376

  امر به معروف و نهی از منکر •
ي انسانی عنایت دین اسلام به مسائل اجتماعی و رعایت مصالح عمومی جامعه

غلبه دارد و بر همین سیاق در تعارض میان مصالح فرد با مصالح بر امور دیگر 
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  اجتماع، تقدم با جامعه و رعایت مصالح عمومی است. شاید بتوان جایگاه
را به عنوان  »امر به معروف و نهی از منکر«ي العاده تکلیفی و اهمیت مسألهفوق

نست (ر.ك: هاي عظیم ا خلاق اجتماعی ناظر به همین ترجیح دایکی از مؤلفه
  ).124،  1378مطهري، 

کارهاي عملی ترویج در تبیین اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و ذکر راه
  توان به موارد ذیل اشاره نمود:می ;و گسترش آن از دیدگاه شهید مطهري

باشد که ) امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول عملی اسلام می 1
و زنده شدن تمام دستورات  9ند متعال و رسولي آن، اطاعت از خداولازمه

ي رحمت الهی در اجتماع انسانی و ي توجه به آن توسعهدینی است و نتیجه
  ).70ـ72،  1375باشد (مطهري، هاي حکیمانه میاسلامی با سنت

در توجه به امر به معروف و نهی از منکر،  ;ي مهم شهید مطهري) دغدغه 2
ن معقتد است در اجرا و بررسی این اصل اساسی، عملی نمودن آن است و ایشا

ابتدا باید رفتار درست و نادرست و به تعبیري معروف و منکر را بدانیم که 
چیست و بعد در پی تحلیل آنها باشیم، تا حالا که امر به معروف و نهی از 

ي لباس و بند کفش مردم بوده است، در حول و منکرهاي ما در اطراف دگمه
شناسیم و دوخت لباس مردم بوده است! ما اصلاً معروف چه می حوش موي سر

ها را به جاي منکر شناسیم که چیست؟ ما گاهی معروفکه چیست؟ منکر چه می
  ).239ـ240،  1381گیریم و منکرها را به جاي معروف (همان، می

ترین کارکردهاي اجتماعی دستور دینی امر به معروف و نهی از ) از مهم 3
بندي افراد هاي رفتاري و پايصلاح جامعه و هدایت آن به سوي بایستهمنکر، ا

هاي آن است. همچنین جلوگیري جامعه به هنجارهاي اجتماعی منطبق با ارزش
هاي بیگانه و انحرافی به محیط اجتماعی نظام اسلامی که منشأ از ورود اندیشه
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هاي ی درست با ایدهآن هم دشمنان نظام بوده و هم دوستان و پیروانی که آشنای
مکتب اسلام نداشته و حرکات آنان در اجراي امر به معروف و نهی از منکر با 

ي این کارکردهاست (همان، آفات اخلاقی بسیار رو به رو بوده است، از جمله
  ).87ـ88،  1383
) اولین شرط عمل به اصل امر به معروف و نهی از منکر، داشتن حسن  4

  هاي اخلاقی و اجتماعی آن است.ارزش نیت و اخلاص در ترویج
خلاصه این که اگر بخواهیم این اصل را احیا کنیم، باید مکتب و روشی 
عملی (نه صرفاً زبانی) و در عین حال اجتماعی (نه انفرادي) و منطبق بر اصول 

روي در ها ملتزم باشیم. نیز از تکشناسی بیاوریم و بدانشناسی و جامعهروان
ل بپرهیزیم و به بعد اجتماعی آن توجه و تأکید بیشتر داشتیم و اجراي این اص

ابتدا خود را صالح و باتقوا ننماییم و با این رویکرد (اصلاح خویشتن، سپس 
،  1377؛ همان،  81ـ94،  1375جامعه) به ترویج آن بپردازیم (ر.ك: مطهري، 

  ).254ـ248
عروف و نهی از منکر، کارهاي عملی اصل امر به م) از دیگر لوازم و راه 5

ي همبستگی و همدردي و گسترش صحیح اخوت و برخورداري از روحیه
هاي فرهنگی است (همان، گري و ضعفبرادري اسلامی و دوري از لاابالی

  ).285ـ287، 1377
ي انسانی با ها و جامعهداشت شخصیت اخلاقی و اجتماعی انسان) پاس 6

ي امر به عملی دیگر در اجرا و توسعهکارهاي رویکرد اصلاح معنوي از راه
آید؛ زیرا مقررات اسلامی بر این مبناست که معروف و نهی از منکر به شمار می

  داند واسلام براي جامعه واقعاً شخصیتی قائل است و فرد را کاملاً مستقل نمی
امر به معروف و نهی از منکر براي این است که محیط باید اصلاح شود و تا 
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عنی جامعه و روح اجتماعی ـ اصلاح نشود، فرد توفیق صددرصد پیدا محیط ـ ی
  ).222،  2، ج  1372کند (همان، نمی

  گیرينتیجه
  نماید:در این مقاله، جملات ذیل به عنوان نتیجه جلب نظر می

آمیز و تعاملات پایدار عملی و درونی ) جهت گسترش همزیستی مسالمت 1
هاي اخلاق اجتماعی مهم و ضروري به نظر فهي انسانی، توجه به مؤلدر جامعه

  رسد.می
هاي راهبردي در توسعه و ترویج کارهاي عملی و روش) توجه به راه 2
  تر و کارامدتر ازي اسلامی بسی مهمهاي اجتماعی اخلاق در جامعهمؤلفه
  هاي نظري و تئوري آنهاست.جنبه

اي به مثابه پایه ;باییهاي اخلاق اجتماعی از دیدگاه علامه طباط) مؤلفه 3
جهت رشد و بالندگی محیط انسانی و عملی نمودن آنها توفیقی الهی در ایجاد و 

ي ابعاد، به شود که حیات انسانی را در همهاي سالم قلمداد میساخت جامعه
  دهد.ویژه از لحاظ اجتماعی به سوي تعالی و تکامل هدایت نموده و سوق می

به منظور تنظیم  ;اعی از دیدگاه شهید مطهريهاي اخلاق اجتم) مؤلفه 4
ها در جامعه و محیط اجتماعی ي عملی جهت حضور سازنده و سالم انسانبرنامه

ها هاي تشریعی قرآن و سنت نبوي و براساس فطرت اولی انسانمطابق با آموزه
یابی به کمال مطلوب و باید مورد توجه قرار گیرد و اجراي آنها به جهت دست

  رسد.ات الهی لازم و ضروري به نظر میتوفیق
هاي اخلاق اجتماعی که در بینش اسلامی و تفکر دو ) از جمله مؤلفه 5

) مهم به نظر ;و شهید مطهري ;اندیشمند فرزانه جهان اسلام (علامه طباطبایی
توان به تقوا و ایمان مذهبی، کرامت و عزت نفس، محبت، امنیت رسد میمی
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  ر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.اجتماعی، ایثار و ام

  منابع و مآخذ
  قرآن کریم.  •
شرح سید جمال الدین ، الکلمو درر الحکمغرر)، 1366) آمدى، عبدالواحد ( 1

  انتشارات دانشگاه تهران.تهران، خوانساري، 
  ، اصفهان، نشر زیتون.قرآن و خطوط انفاق)، 1355) پرورش، سید علی اکبر ( 2
ي سـید عـرب و سـیما    ترجمه، التعریفات)، تابی( ید شریفجرجانی، میرس)  3

  .، نشر فرزانتهراننوربخش، 
ي احمد آرام، تهران، ، ترجمهالحیاة)، 1376) حکیمی، محمد رضا و برادران ( 4

  دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.
قم، انتشارات دلیل مـا،  ، جامعه سازي قرآنی )،1382( حکیمی، محمد رضا)  5

  .مچاپ پنج
  ، قم، انتشارات دلیل ما.هاسرود جهش)، 1343) حکیمی، محمد رضا ( 6
به کوشـش  ، تفسیر روض الجنان و روح الجنان)، 1375( رازي، ابوالفتوح)  7

  .دکتر محمد جعفر یاحقی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي
  .بیروت، دارالشامیه، المفردات فی غریب القرآن )،ق1412( راغب اصفهانی)  8
ي مطلوب هاي اخلاقی جامعهویژگی)، 1384) سلطانی رنانی، سید مهدي ( 9

، قم، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد،     ;در تفسیر المیزان علامه طباطبایی
  دانشگاه قم.

کمال الدین و تمـام   )،ق1395( شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی)  10
  .الاسلامیهتصحیح علی اکبر غفاري، تهران، دارالکتب ، النعمۀ

تنظـیم: سـید مهـدي    ، آموزش دیـن )، تابی( طباطبایی، سید محمد حسین)  11
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  .اللهی، قم، دفتر انتشارات اسلامیآیت
قم، انتشارات پیـام  ، اسلام و اجتماع)، تابی( طباطبایی، سید محمد حسین)  12

  .اسلام، چاپ اول
، ئالیسـم اصول فلسـفه و روش ر )، 1362( طباطبایی، سید محمد حسین)  13

  .مقدمه و پاورقی مرتضی مطهري، تهران، انتشارا صدرا
، المیـزان فـی تفسـیر القـرآن    )، ق1417( طباطبایی، سید محمد حسـین )  14

  .بیروت، مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات
ي ترجمه، المیزان فی تفسیر القرآن)، 1381( طباطبایی، سید محمد حسین)  15

ي تشارات اسلامی وابسته به جامعهسید محمد باقر موسوي همدانی، قم، ان
 .ي قم، چاپ پانزدهمي علمیهمدرسین حوزه

ي ترجمه، المیزان فی تفسیر القرآن)، 1363( طباطبایی، سید محمد حسین)  16
سید محمد باقر موسوي همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکري علامه 

 .طباطبایی
تنظیم و ، فی تفسیر القرآنالمیزان )، تابی( طباطبایی، سید محمد حسین)  17

 .آوري سید مهدي آیت اللهی، تهران، انتشارات جهان آراجمع
کارنامه )، 1336( اي از دانشمندانطباطبایی، سید محمد حسین و عده)  18

 .قم، انتشارات دارالفکر، چاپ اول، خوشبختی
ي نشر قم، مؤسسه، نهایۀ الحکمۀ)، 1362( طباطبایی، سید محمد حسین)  19

 .لاسلاما
اخلاق اسلامی؛ مبانی و )، 1390( علیزاده، مهدي و جمعی از محققان)  20

 .قم، دفتر نشر معارف، چاپ دوم، مفاهیم
تهران، نشر ، فرهنگ توصیفی علوم تربیتی)، 1378( فراهانی، محسن)  21
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]۴۴[  

 .اسرار دانش
تهران، ، هااخلاق از نظر همزیستی و ارزش)، 1336( فلسفی، محمد تقی)  22

 .یئت نشر معارف اسلامی، چاپ سومه
تهران، مرکز ، امر به معروف و نهی از منکر)، 1379( قرائتی، محسن)  23

 .هایی از قرآن، چاپ دهمفرهنگی درس
کنزالعمال فی سنن الاقوال و )، ق1399( متقی الهندي، علاءالدین علی)  24

 .بیروت، مؤسسۀ الرسالۀ، الافعال
 .بیروت، مؤسسۀ الوفاء، بحارالانوار)، ق1403( مجلسی، محمد باقر)  25
ي فرهنگی قم، مؤسسه، میزان الحکمۀ)، 1375( محمدي ري شهري، محمد)  26

 .دارالحدیث
تهران، انتشارات صدرا، چاپ ، آزادي معنوي)، 1378( مطهري، مرتضی)  27

 .بیستم
جلد دوم، تهران، ، اسلام و مقتضیات زمان)، 1372( مطهري، مرتضی)  28

 .ارات صدرا، چاپ نهمانتش
تهران، انتشارات صدرا، چاپ ، اخلاق جنسی)، 1376( مطهري، مرتضی)  29

 .یازدهم
تهران، انتشارات صدرا، چاپ سی ، انسان کامل)، 1383( مطهري، مرتضی)  30

 .و یکم
هاي اسلامی در صد بررسی اجمالی نهضت)، 1383( مطهري، مرتضی)  31

 .صدرا، چاپ بیست و هفتمتهران، انتشارات ، ي اخیرساله
تهران، انتشارات صدرا، چاپ ، بیست گفتار)، 1370( مطهري، مرتضی)  32

 .هفتم
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تهران، انتشارات ، پیرامون انقلاب اسلامی)، 1368( مطهري، مرتضی)  33
 .صدرا، چاپ چهارم

تهران، انتشارات ، تعلیم و تربیت در اسلام)، 1377( مطهري، مرتضی)  34
 .یکمصدرا، چاپ سی و 

تهران، انتشارات صدرا، چاپ ، جامعه و تاریخ)، 1380( مطهري، مرتضی)  35
 .چهاردهم

قم، انتشارات اسلامی وابسته به ، جامعه و تاریخ)، تابی( مطهري، مرتضی)  36
 .ي قمي علمیهحوزه

تهران، انتشارات صدرا، ، ها و اندرزهاحکمت)، 1376( مطهري، مرتضی)  37
 .چاپ هشتم

تهران، انتشارات صدرا، چاپ ، حماسه حسینی)، 1377( هري، مرتضیمط)  38
 .امسی

 .تهران، انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، ده گفتار)، 1375( مطهري، مرتضی)  39
  .تهران، انتشارات صدرا، چاپ سوم، عدل الهی)، 1367( مطهري، مرتضی)  40
صدرا، چاپ  تهران، انتشارات، فلسفه اخلاق)، 1379( مطهري، مرتضی)  41

  .بیست و دوم
جلد اول، تهران، انتشارات صدرا، ، فلسفه تاریخ)، 1375( مطهري، مرتضی)  42

  .چاپ دوم
تهران، انتشارات صدرا، ،  2ي آثار مجموعه)، 1387( مطهري، مرتضی)  43

  .چاپ چهارم
تهران، انتشارات صدرا، ،  17ي آثار مجموعه)، 1381( مطهري، مرتضی)  44

  .چاپ پنجم
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]۴۶[  

جلد اول ، اي بر جهان بینی اسلامیمقدمه)، 1380( مطهري، مرتضی)  45
  .(انسان و ایمان)، قم و تهران، انتشارات صدرا، چاپ نوزدهم

تهران، انتشارات صدرا، چاپ ، هدف زندگی)، 1391( مطهري، مرتضی)  46
  .پانزدهم

  .تهران، انتشارات امیر کبیر، فرهنگ فارسی)، 1375( معین، محمد)  47
  .قم، دارالتفسیر، چاپ دوم، جامع السعادات)، 1381( نراقی، محمد مهدي)  48
 هاشمی رفسنجانی، اکبر و جمعی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن)  49

  .ي قمي علمیهقم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، تفسیر راهنما)، 1379(
  
  
  
  




